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زهره فراهانی: هفته ای که گذشــت، بیش از آنکه با یک رویداد مشخص به   
پایان برســد، تصویری روشــن از حال و هوای این روزهای ایران را پیش روی 
افکار عمومی گذاشت. روزهایی که در آنها «پیش بینی پذیری» آرام آرام جای خود را 
به «اقتصاد انتظار» داده است؛ انتظار برای خبری تازه، تصمیمی جدید یا حادثه ای که 
بتواند ظرف چند ســاعت، برنامه های روزمره را بر هم بزند. بازتاب گســترده جمله 
«دیگر حتی برای شــنبه هم نمی شود برنامه ریخت» را نمی توان صرفا یک شوخی 
اینترنتی دانســت. این جمله، توصیف حال و هوای جامعه ای است که برنامه ریزی 
برای چند روز آینده نیز به نتیجه خبر بعدی گره خورده است. شاید بتوان این وضعیت 
را «ســندروم شــنبه» نامید؛ زمانی کــه نااطمینانی، آینده نزدیک را نیز از دســترس 
برنامه ریزی خارج می کند. در هفته گذشته، شب ها بیش از هر زمان دیگری به وقت 
پیگیری اخبار تبدیل شدند. تلفن های همراه پیش از زنگ ساعت با اعلان های پی درپی 
روشن می شــوند. خبری منتشر می شــود، دقایقی بعد اصلاح یا تکذیب می شود و 
توضیحی تازه جای توضیــح قبلی را می گیرد. حاصل ایــن رفت وآمد مداوم، فقط 
آشــفتگی در اطلاع رســانی نیســت؛ «مه اطلاعاتی» نیز هر روز غلیظ تر می شود و 
تشخیص خبر معتبر از شایعه را دشوارتر می کند. انتشار خبر حملات در جنوب کشور 
و گزارش هایی درباره پرواز پهپادها، بار دیگر نگاه ها را به آسمان دوخت. برای ساکنان 
مناطق درگیر، این صداها به بخشــی از واقعیت روزهای اخیر تبدیل شده است. در 
دیگر شــهرها نیز فاصله جغرافیایی از میزان نگرانی ها نکاسته است. انتشار هر خبر 
کافی است تا هزاران نفر، فارغ از محل زندگی، در جست وجوی اطلاعات تازه برآیند. 
در همین حال، فشارهای اقتصادی، ناترازی انرژی و....، هم زمان بر زندگی مردم سایه 
انداخته اند. هنوز یک حادثه فروکش نکرده، دیگری از راه می رسد. این همان «مارپیچ 
نااطمینانی» اســت؛ چرخه ای که در آن، فرصت آرامش پیش از آغاز موج بعدی از 
دســت می رود. آنچه بیش از خود رویدادها جلب توجه می کند، تغییر آرام واکنش 
جامعه است. شاید بتوان این وضعیت را «عادت به بحران» نامید؛ وضعیتی که تکرار 
حوادث، شــدت واکنش ها را کاهش می دهد، نه اهمیت آنها را. ذهن انســان برای 
ادامه زندگی ناچار به سازگاری است؛ اما سازگاری با شرایط دشوار، نباید با بی تفاوتی 
نسبت به آنها اشتباه گرفته شود. با این همه، تجربه نشان می دهد جامعه ایران بارها 
توانسته در سخت ترین شرایط، جریان عادی زندگی را حفظ کند. مغازه ها باز می مانند، 
کودکان بازی می کنند، خیابان ها خلوت نمی شوند و زندگی،  هرچند با دشواری،  ادامه 
پیــدا می کند. این ظرفیت اجتماعی، یکی از مهم تریــن ویژگی های جامعه ایران در 
سال های اخیر بوده است. تصاویر منتشرشده از شهرهای جنوبی نیز همین واقعیت 
دوگانه را به نمایش گذاشت؛ از یک سو زندگی در جریان است و از سوی دیگر، صدای 
انفجارهایی که سکوت شب را می شکند. کنار هم قرار گرفتن این دو تصویر، واقعیت 
این روزها را بهتر از هر توصیفی نشــان می دهد؛ ادامه زندگی در سایه تهدید، بدون 
آنکه زندگی به طور کامل متوقف شود. با این حال، آنچه در پایان این هفته بیش از هر 
چیز به چشم می آید، خود بحران ها نیست؛ تغییر آرام رفتار جامعه در برابر آنهاست. 
اگر رخدادهای استثنائی به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شوند، خطر فقط در تداوم 

تنش ها نخواهد بود، بلکه در «فرسایش حساسیت» نیز خواهد بود.

وقتی خبر، خودِ بحران می شود
انتشــار کامل گفت وگوی عبــاس عراقچی در برنامه «ماجــرای جنگ» یکی از 
مهم ترین رویدادهای رســانه ای هفته بود. بخشی از این مصاحبه، به ویژه اظهارات 
وزیر امور خارجه درباره وجود «حفره امنیتی» و مســئله نفوذ، موج گســترده ای از 
واکنش ها را در فضای سیاســی و رســانه ای برانگیخت. اما آنچه بیش از خود این 
اظهارات جلب توجه کرد، شــیوه مواجهه با آنها بود. بحث درباره اصل مســئله، 
خیلــی زود جای خــود را بــه «صف بندی های سیاســی» داد و حاشــیه، متن را 
تحت الشــعاع قرار داد. این اتفاق به یک مصاحبه محدود نبود. هفته گذشــته بار 
دیگر نشان داد «آشفتگی روایی» خود به بخشی از بحران تبدیل شده است. خبرها 
هنوز به مقصد نرسیده، اصلاح یا تکذیب می شوند و هر توضیح، جای توضیح قبلی 
را می گیــرد. نتیجه این روند، افزایش تردید در افکار عمومی اســت. مردم بیش از 
آنکه در جســت وجوی خبر باشند، به دنبال نشانه ای برای اعتمادند. هرچه فاصله 
میان اطلاع رســانی رسمی و آنچه در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود 
بیشتر شود، میدان برای شایعه و گمانه زنی گسترده تر خواهد شد. در چنین فضایی 
حتی خبر درســت نیز با تردید روبه رو می شــود؛ زیرا اعتماد عمومی پیش تر آسیب 
دیده اســت. پیامد این روند، شــکل گیری «بدهی اعتماد» اســت؛ ســرمایه ای که 
از دست رفتنش آسان و بازســازی آن بسیار دشوار است. گفت وگوی عراقچی نیز از 
همین منظر اهمیت پیدا کرد. پیش از انتشــار کامل مصاحبه، موافقان و مخالفان 
مواضع خود را اعلام کردند. بخشی از واکنش ها نه بر اساس متن کامل، بلکه بر پایه 
برداشت های اولیه شکل گرفت. در نتیجه، حاشیه ها زودتر از اصل گفت وگو در مرکز 
توجه قرار گرفتند. بخش مربوط به نفوذ امنیتی بیش از سایر بخش های مصاحبه 
بازتاب یافت. عراقچی با اشاره به حملات اخیر، از وجود «حفره امنیتی» سخن گفت؛ 
موضوعی که در سال های گذشته نیز بارها از سوی مسئولان و چهره های امنیتی با 
دیدگاه های مختلف مطرح شده بود. از همین رو، پرسش اصلی  این نیست که چه 
کســی این هشدار را بیان کرده، بلکه این است که چرا این هشدارها همچنان تکرار 
می شوند و چه اقداماتی برای رفع این آسیب پذیری ها انجام شده است؟ با این حال، 
بخش مهمی از واکنش ها به جای پرداختن به اصل مسئله، متوجه گوینده شد. این 
رویکرد بار دیگر نشان داد رقابت های سیاسی، در بسیاری از موارد، اجازه شکل گیری 
یک گفت وگوی آرام و کارشناسی را نمی دهد. نتیجه نیز روشن است؛ افکار عمومی 
بیش از آنکه درباره اصل موضوع گفت وگو کند، درگیر مجادله بر سر افراد می شود. 
هم زمان، ویدئوی یکی از برنامه های صداوسیما که در آن سخنان عراقچی با لحنی 
تمسخرآمیز نقد شده بود، بازتاب گسترده ای در فضای مجازی پیدا کرد. فقط یک روز 
بعد، همان کارشناس با لحنی متفاوت از ضرورت حفظ شخصیت هایی مانند عباس 
عراقچی و محمدباقر قالیباف ســخن گفت و بــر پرهیز از تخریب تأکید کرد. همین 
تغییر لحن، خود به موضوعی تازه برای بحث تبدیل شــد و بار دیگر پرســش هایی 
درباره ثبات در رویکردهای رسانه ای به وجود آورد. انتقادها به عملکرد صداوسیما 
نیز در همین چارچوب ادامه یافت. انتشــار خبر تذکر مســعود پزشکیان به رئیس 
ســازمان صداوســیما، بار دیگر بحث اصلاح رویه های این رسانه را در کانون توجه 
قرار داد. اهمیت این موضوع صرفا در اصل تذکر نیست. افکار عمومی زمانی به این 
انتقادها اعتماد خواهد کرد که آثار آن را در عملکرد رسانه ببیند؛ در غیر این صورت، 
این تصور تقویت می شــود که نقدها شنیده می شوند، اما راهی به تصمیم گیری ها 
پیدا نمی کنند. موضوع البته به یک رســانه محدود نمی شــود. نســبت نهادهای 
رســمی با افکار عمومی، یکی از مهم ترین چالش های امروز کشــور است. اعتماد، 
با اطلاع رســانی دقیق، پذیرش خطا و اصلاح رویه ها تقویت می شــود و در مقابل، 
تناقض در پیام ها، تأخیر در شفاف سازی و غلبه حاشیه بر متن، آن را فرسوده می کند. 
هفته ای که گذشــت، فقط مجموعه ای از رخدادهای سیاســی و امنیتی نبود؛ این 
هفته، تصویری از تغییر آرام رفتار جامعه نیز به نمایش گذاشت. اگر «اقتصاد انتظار» 
افق برنامه ریزی را کوتاه می کند، «مه اطلاعاتی» قدرت تشخیص را کاهش می دهد 
و «مارپیچ نااطمینانی» تصمیم گیری را دشوارتر می  کند. در چنین فضایی، مهم ترین 
سرمایه هر جامعه، اعتماد عمومی است؛ سرمایه ای که بدون آن، حتی دقیق ترین 
اطلاع رسانی نیز اثر خود را از دست می دهد. شاید مهم ترین پیام این هفته نیز همین 
باشــد؛ هیچ جامعه ای بــا عادت کردن به بحران، امن تر یا باثبات تر نمی شــود. مرز 
میان تاب آوری و عادت، مرزی باریک ولی تعیین کننده است. تا زمانی که حساسیت 
نسبت به مسائل حفظ شود، امید به اصلاح نیز زنده خواهد ماند. اما اگر رخدادهای 
استثنائی به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شوند، آنچه فرسوده می شود فقط اعتماد 

نیست؛ افق امید و امکان تغییر نیز آرام آرام رنگ می بازد.

گزارش «شرق» از اولین سفر علی الزیدی به تهران؛ نگاهی به اهداف راهبردی اولین حضور نخست وزیر جدید عراق در ایران در سایه تحولات جنگ

الزیدی در معادله دشوار تهران-واشینگتن
گزارش

سیاستسیاست

 عبدالرحمن فتح الهی: ســفر امروز پنجشــنبه اول مرداد ۱۴۰۵ علی الزیدی، نخست وزیر 
عراق، به تهران در شــرایطی انجام می شود که خاورمیانه هنوز درگیر پیامدهای دور تازه 
جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران و بازآرایی موازنه های امنیتی و سیاســی منطقه است؛ 
شــرایطی که عراق بیش از هر کشــور دیگری از تبعات آن تأثیــر می پذیرد. بغداد نه تنها 
در همســایگی ایران قرار دارد، بلکه هم زمان شریک راهبردی ایالات متحده نیز محسوب 
می شود و هرگونه تشــدید تقابل میان تهران و واشینگتن، نخستین آثار خود را بر امنیت، 
اقتصــاد، انرژی و ثبات داخلی عراق بر جای می گذارد. در این میان، احتمال انتقال برخی 
پیام ها از ســوی واشــینگتن به تهران از طریق علی الزیدی را نیز نمی توان به طور کامل 
نادیده گرفت. نخســت وزیر عراق در شرایطی راهی تهران شده که فاصله چندانی از سفر 
رســمی او به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ نگذشــته اســت؛ ازاین رو، طبیعی است که 
گمانه زنی ها درباره احتمال طرح برخی پیام ها یا دیدگاه های طرف آمریکایی در جریان این 
ســفر مطرح شود. با این حال، تاکنون هیچ نشانه رسمی یا اعلام مستقیمی درباره وجود 

چنین مأموریتی منتشر نشده است.
از همین رو، نخســتین ســفر رســمی علی الزیدی به تهران فقط یک دیدار دوجانبه 
نیست، بلکه حلقه تکمیلی ســفر اخیر او به واشینگتن و دیدار با دونالد ترامپ به شمار 
می رود؛ ســفری که طی آن نخســت وزیر عــراق تلاش کرد چارچوب سیاســت خارجی 
دولت جدید بغداد را بر پایه حفظ توازن، تثبیت حاکمیت ملی و دور نگه داشــتن عراق از 
رقابت قدرت های منطقه ای و بین المللی ترســیم کند. اکنون نیز تهران مقصد بعدی این 
دیپلماســی متوازن است؛ دیپلماسی ای که ســه هدف کلان را دنبال می کند: حفظ اصل 
توازن میان ایران و آمریکا، پیشــبرد پروژه انحصار ســلاح در اختیار دولت عراق و تقویت 
همکاری هــای امنیتی در چارچــوب توافقنامه امنیتی تهران و بغــداد و مدیریت پرونده 

احزاب مسلح مستقر در اقلیم کردستان.
لازم به ذکر اســت که فضای امنیتی حاکم بر منطقه، به این ســفر اهمیتی مضاعف 
بخشیده است. در شرایطی که جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران همچنان سایه خود را بر 
معادلات غرب آسیا گسترانده و هرگونه تحول میدانی و جنگی می تواند مناسبات سیاسی 
را دستخوش تغییر کند، نفس انجام سفر نخست وزیر عراق به تهران حامل پیامی معنادار 
است که حتما این سفر با اهداف خاص خود باید صورت گیرد. در چنین فضایی، این گمانه 
قابل طرح است که علی الزیدی در جریان مذاکرات اخیر خود در واشینگتن، درباره انجام 
این ســفر و تضمین های امنیتی آن نیز رایزنی کرده باشــد. البته در مقابل، نمی توان این 
احتمال را نیز نادیده گرفت که مخالفان نزدیکی تهران و بغداد، با تشدید تنش ها یا تغییر 
محاسبات امنیتی جنگ طی ساعات پیش رو، در پی برهم زدن شرایط لازم برای انجام این 

سفر باشند؛ موضوعی که اهمیت سیاسی و امنیتی این سفر را دوچندان می کند.

 حفظ اصل توازن؛ تکمیل پازل دیپلماسی بغداد پس از سفر واشینگتن
زمان بندی ســفر علی الزیدی به تهران، بیش از هر چیز اهمیت راهبردی آن را آشکار 
می کند. او فقط چهار روز پس از بازگشــت از واشــینگتن و دیدار با دونالد ترامپ، راهی 
تهران شــده است؛ اتفاقی که به خوبی نشــان می دهد دولت جدید عراق برخلاف برخی 
گمانه زنی ها، قصد ندارد روابط خود را با یکی از دو بازیگر اصلی معادلات منطقه به بهای 
تضعیف دیگری تنظیم کند، بلکه همچنان سیاست سنتی بغداد یعنی «موازنه فعال» را 
دنبال خواهد کرد. این همان راهبردی است که عراق طی سال های گذشته تلاش کرده با 

تکیه بر آن، از تبدیل شدن به میدان رویارویی تهران و واشینگتن جلوگیری کند.
اهمیــت ایــن موضوع زمانی دوچندان می شــود کــه به محتوای ســفر پنج روزه 
نخســت وزیر عراق به ایــالات متحده و مذاکرات الزیدی در واشــینگتن توجه کنیم. او 

در دیدار بــا ترامپ صرفــا درباره 
گفت وگو  دوجانبه  همکاری هــای 
نکــرد، بلکــه تصویــری از عراق 
آینده ارائه داد؛ نخســت وزیر عراق 
در نخســتین ســفر خــود پس از 
عهده داری این مســئولیت در ۲۳ 
تیر ۱۴۰۵ به آمریــکا رفت؛ الزیدی 
در این ســفر، ایالات متحده را یک 
شــریک اســتراتژیک بــرای عراق 
دانســت و تأکید کرد: «بغداد برای 
عبــور از چالش هــای اقتصــادی 
و فنــاوری بــه شــریکی راهبردی 
نیاز دارد». گفتنی  مانند واشینگتن 
است ســفر علی الزیدی به ایالات 
متحــده از همان آغــاز، در فضای 
سیاسی داخلی عراق با واکنش ها 
و دیدگاه هــای متفاوتــی همــراه 
بــود. امــا در نهایت این ســفر با 
محوریت گســترش همکاری های 
دوجانبــه در حوزه های اقتصادی، 
انــرژی، مالی و امنیتی انجام شــد 
و در جریــان آن، مجموعــه ای از 
توافق هــا و تفاهم نامه هــا میــان 
بغداد و واشــینگتن به ارزش بیش 
از ۶۰ میلیارد دلار به امضا رســید 
که بازتاب دهنده تلاش دولت عراق 
بــرای تعمیق روابط بــا آمریکا در 
چارچوب منافع ملی و اولویت های 

راهبردی خود بود.
برای  الزیــدی  آینــده ای که  لذا 
عراق ترسیم کرده مؤید آن است که 
او می خواهد حضور نظامی خارجی 
را به پایان برساند، انحصار استفاده 
مشــروع از قدرت را در اختیار دولت 
قرار دهد، همکاری های اقتصادی با 
آمریکا را توســعه بخشد و هم زمان 
از ورود به محوربندی های منطقه ای 
فاصله بگیرد. ایــن رویکرد پیش از 
یادداشت  نیز در  ســفر واشــینگتن 
روزنامــه  در  الزیــدی  منتشرشــده 
بازتاب یافت؛ جایی  واشینگتن پست 
کــه او تصریح کــرد: «دولت عراق 
به دنبال توســعه اقتصادی، تقویت 
حاکمیت ملی و انحصار اســتفاده 
مشروع از زور در اختیار دولت است، 
نه ورود بــه رقابت های ژئوپلیتیکی 
منطقه». از این منظر، دومین ســفر 
خارجی الزیدی به مقصد تهران، نه 
در تعارض با ســفر واشینگتن، بلکه 
مکمل آن است. به این معنا بغداد 
به خوبی می داند بدون حفظ روابط 
راهبردی با ایران، نه امنیت مرزهای 

شــرقی خود را تضمین خواهد کرد و نه قادر خواهد بود بســیاری از پرونده های داخلی 
و منطقــه ای را مدیریت کند. ایران بزرگ ترین همســایه عراق، یکی از مهم ترین شــرکای 
اقتصادی این کشــور و بازیگری اثرگذار در معادلات امنیتی عراق است. در مقابل، آمریکا 
نیز همچنان در حوزه های اقتصادی، فناوری، سرمایه گذاری و همکاری های امنیتی برای 
بغــداد اهمیت دارد. بنابرایــن دولت الزیدی تلاش می کند ایــن دو رابطه را نه در قالب 

رقابت، بلکه در چارچوب منافع ملی عراق مدیریت کند.
در همین چارچوب، بســیاری از تحلیلگران معتقدند بغداد در پی آن است که از یک 
«میــدان رقابت» به یک «پل ارتباطی» میان تهران و واشــینگتن تبدیل شــود. عراق طی 
ســال های اخیر بارها میزبان مذاکرات غیرمســتقیم دو طرف بوده و اکنون نیز می تواند از 
ظرفیت روابط متوازن خود برای کاهش تنش های منطقه ای استفاده کند. این نگاه البته 
صرفا یک آرمان دیپلماتیک نیست، بلکه ضرورتی برخاسته از منافع ملی عراق است؛ زیرا 
هرگونه افزایش تنش میان ایران و آمریکا، مستقیم تجارت، صادرات نفت، سرمایه گذاری 
خارجی، امنیت داخلی و حتی ثبات سیاســی بغداد را تحت تأثیر قرار می دهد. به همین 
دلیل، سفر تهران را باید ادامه همان راهبردی دانست که الزیدی در واشینگتن ترسیم کرد؛ 
راهبردی که هدف نهایی آن حفظ استقلال تصمیم گیری عراق و جلوگیری از تبدیل شدن 

این کشور به قربانی رقابت قدرت های بزرگ است.

 انحصار سلاح در دست دولت؛ مهم ترین آزمون دولت الزیدی در آستانه خروج آمریکا
دومیــن هدف کلان ســفر علی الزیــدی به تهــران را باید در یکــی از پیچیده ترین و 
حســاس ترین پرونده های داخلی عراق جست وجو کرد؛ پرونده ای که نه تنها آینده امنیت 
داخلی این کشــور، بلکه جایگاه دولت جدید در مناسبات منطقه ای را نیز تعیین خواهد 
کرد. موضوع «انحصار ســلاح در اختیار دولت» طی ماه های گذشــته به مهم ترین شعار 
سیاســی و امنیتی نخست وزیر عراق تبدیل شده است؛ شــعاری که الزیدی پیش از ورود 
به کاخ ســفید نیز بر آن تأکید کرده بود و در یادداشــت خود در روزنامه واشینگتن پست، 
آن را یکی از ارکان دولت آینده عراق دانســت. او در آن یادداشت صراحتا نوشت: «عراق 
باید انحصار اســتفاده مشــروع از زور را در اختیار دولت قرار دهد و منابع و ظرفیت های 
کشور را به جای ورود به رقابت های منطقه ای، صرف توسعه اقتصادی، خدمات عمومی 
و بازســازی زیرساخت ها کند». این موضع مؤید آن اســت که انحصار سلاح برای دولت 
الزیدی صرفا یک مطالبه امنیتی نیست، بلکه بخشی از پروژه دولت سازی و بازسازی اقتدار 

حاکمیت عراق به شمار می رود.

این سیاست در سفر اخیر الزیدی به واشینگتن نیز به یکی از محورهای اصلی مذاکرات 
با دونالد ترامپ تبدیل شــد. نخست وزیر عراق در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور 
آمریکا تأکید کرد بغداد و واشــینگتن درباره پایــان حضور نیروهای رزمی آمریکا و ائتلاف 
بین المللی تا ۳۰ ســپتامبر به توافق رســیده اند؛ تاریخی که از هم اکنون به نقطه عطف 
تحولات امنیتی عراق تبدیل شده است. اهمیت این توافق از آن رو است که پس از پایان 
مأموریت نیروهای آمریکایی، دولت عراق دیگر نمی تواند وجود گروه های مســلح خارج 
از چارچوب رسمی دولت را با استناد به شرایط استثنائی یا ضرورت مقابله با تهدیدهای 
خارجی توجیه کند. در واقع، خروج آمریکا و انحصار ســلاح، دو روی یک سکه هستند و 

موفقیت یکی بدون تحقق دیگری امکان پذیر نخواهد بود.
در چنین شــرایطی، ســفر به تهران اهمیتی مضاعف پیدا می کند. ایران به واســطه 
روابــط نزدیک با بخش مهمی از جریان های سیاســی و نیروهای مقاومت عراق، یکی از 
اثرگذارترین بازیگران در این پرونده محســوب می شود. از این رو، بغداد به خوبی می داند 
که پیشبرد پروژه انحصار سلاح بدون گفت وگو، تفاهم و هماهنگی با تهران بسیار دشوار 
خواهــد بود. هدف الزیدی از ایــن رایزنی ها نه تقابل با گروه هــای مقاومت، بلکه یافتن 
ســازوکاری اســت که ضمن حفظ اقتدار دولت، از بروز تنش های داخلی و شکاف های 
سیاســی نیز جلوگیری کند. در واقع، دولت عراق تــلاش دارد روندی تدریجی، قانونی و 
مبتنــی بر اجماع ملی را جایگزین هرگونه برخورد امنیتی یا شــتاب زده کند؛ زیرا هرگونه 

بحران داخلی، می تواند کل پروژه اصلاحات دولت را با شکست مواجه کند.
از ســوی دیگر، تحقق این هدف صرفا مطالبه آمریکا نیســت، بلکه بیش از هر چیز، 
ضرورتی برای خود عراق محسوب می شود. تجربه دو دهه گذشته نشان داده است تعدد 
مراکز قدرت، تصمیم گیــری امنیتی را با چالش مواجه و اقتدار دولت مرکزی را تضعیف 
کرده اســت. دولت الزیدی اکنــون می خواهد با پایان یافتن حضــور نیروهای آمریکایی، 
مرحله جدیدی از بازســازی حاکمیت ملی را آغاز کنــد؛ مرحله ای که در آن فقط دولت 
مسئول امنیت، سیاست دفاعی و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باشد. از همین منظر، 
گفت وگوهای تهران بخشــی از راهبرد بزرگ تر بغداد برای مدیریت دوران پس از خروج 
آمریکا، جلوگیری از خلأ امنیتی و ایجاد اجماع میان بازیگران داخلی درباره آینده ساختار 
امنیتی عراق اســت؛ راهبردی که موفقیت یا شکســت آن، آینده دولــت الزیدی و حتی 

جایگاه عراق در نظم امنیتی جدید منطقه را تعیین خواهد کرد.

 توافق نامه امنیتی؛ آزمون اعتماد راهبردی تهران و بغداد در سایه تحولات جدید منطقه
سومین هدف راهبردی سفر علی الزیدی به تهران، به یکی از حساس ترین و دیرپاترین 
پرونده های امنیتی در روابط دو کشور بازمی گردد؛ اجرای کامل توافق نامه امنیتی ایران و 
عراق و تعیین تکلیف فعالیت گروه های مسلح ضدایرانی مستقر در اقلیم کردستان. اگرچه 
این توافق نامه در ســال های گذشــته میان دو کشور امضا و بخشی از مفاد آن نیز به اجرا 
درآمده اســت، اما تحولات اخیر منطقه، به ویژه جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران و تلاش 
برخی بازیگران برای گسترش دامنه تنش به محیط پیرامونی جمهوری اسلامی، بار دیگر 
این پرونــده را به یکی از اولویت های اصلی تهران تبدیل کرده اســت. از نگاه جمهوری 
اســلامی ایران، امنیت مرزهای غربی و جلوگیــری از هرگونه بهره برداری امنیتی از خاک 
عــراق، دیگر صرفا یک موضوع دوجانبه نیســت، بلکه بخشــی از راهبرد کلان دفاعی و 

امنیت ملی کشور محسوب می شود.
این حساســیت در ســال های گذشــته بارها در میدان نیز خود را نشــان داده است. 
جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف و در واکنش به آنچه تحرکات و فعالیت های 
تهدیدآمیز گروه های مســلح ضدایرانی مستقر در اقلیم کردســتان عنوان کرده، مواضع 
ایــن گروه ها را با حملات موشــکی 
و پهپــادی هــدف قرار داده اســت 
کــه از زمــان آغاز جنــگ تحمیلی 
شــدت پاســخ های تهران به شکل 
بی ســابقه ای افزایش یافته است و 
تداوم و تشدید این عملیات ها نشان 
می دهــد تهــران، برخــلاف برخی 
پرونده هــای امنیتــی که از مســیر 
دیپلماســی صرف دنبال می شوند، 
موضوع اقلیم کردســتان و فعالیت 
گروه های مســلح مســتقر در آن را 
خط قرمــزی امنیتی تلقی می کند و 
اجــازه نخواهد داد از این منطقه به 
 عنوان ســکوی اقــدام علیه امنیت 
ملی ایران اســتفاده شود. از همین 
رو، اجــرای کامل توافق نامه امنیتی 
میان تهران و بغداد برای جمهوری 
اســلامی صرفا یک مطالبه سیاسی 
نیست، بلکه ضرورتی امنیتی است 
که انتظار می رود دولت جدید عراق 

با جدیت آن را دنبال کند.
این موضوع در شــرایط کنونی 
منطقــه اهمیت مضاعفــی یافته 
اســت. هم زمان با افزایش سطح 
تقابــل ایران با آمریکا و اســرائیل، 
گزارش هــا و ارزیابی های مختلف 
امنیتــی و تحلیلی از تلاش این دو 
بازیگــر برای فعال ســازی تمامی 
ظرفیت های پیرامونــی به  منظور 
جمهــوری  بــر  فشــار  افزایــش 
اســلامی حکایــت دارد. در چنین 
فضایی، اقلیم کردســتان و حضور 
از  ضدایرانی،  مســلح  گروه هــای 
منظــر تهران می توانــد به یکی از 
بالقوه برای طراحی و  بســترهای 
اجرای ســناریوهای بی ثبات کننده 
تبدیل شود؛ مسئله ای که ضرورت 
تعیین تکلیــف نهایی این پرونده را 
بیش از هر زمان دیگری برجســته 
کرده است. بر همین اساس، انتظار 
می رود یکی از مهم ترین مطالبات 
مقامات ایرانی از علی الزیدی، ارائه 
برنامه ای روشــن و زمان بندی شده 
برای اجرای کامل تعهدات بغداد 
امنیتی،  توافق نامــه  چارچوب  در 
اســتقرار کامل نیروهــای مرزبانی 
عــراق، خلع ســلاح و جابه جایی 
گروه هــای مســلح و جلوگیری از 
هرگونه اســتفاده از خــاک عراق 
علیــه جمهــوری اســلامی ایران 

باشد.
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

روایتی از هفته ای که خبر، خود به بخشی از بحران تبدیل شد
زندگی در شیفت بحران

پیرو آنچه گفته شد و در ترســیم دقیق تر اهداف سفر علی 
الزیــدی به تهران، ســیدرضا قزوینی غرابــی در گفت وگو با 
«شــرق»، ابتدا به ســاکن باور دارد: «یکی از اهداف حضور 
نخســت وزیر عراق در ایران پس از ســفر او به آمریکا، ناظر 
بر حفظ اصل توازن اســت». به گفته تحلیلگر ارشد مسائل 
عراق: «بغداد همچنان قادر به حفظ موازنه اســت، اما تشــدید رویارویی تهران و 
واشــینگتن هزینه و دشواری آن را افزایش داده است. البته این موازنه، نسبی است. 
کم و زیاد دارد و مطلق نیست که الزاما یک خط کشی دقیق داشته باشد ». کارشناس 
مســائل غرب آســیا تأکید کرد:  «الزیدی در آمریکا بر ســرمایه گذاری، همکاری های 
انرژی و کنترل ســلاح های خارج از دولت تمرکز کــرد، بدون آنکه موضعی صریح 
علیه ایران بگیرد. ارزش این توافقات ۶۰ میلیارد دلار اعلام شــده  که نشــان دهنده 
اهمیت و نتایج این ســفر و تأثیر آن بر مناســبات سیاســی آمریکا و بغداد است ». 
به تعبیر قزوینی غرابی، «سفر برنامه ریزی شــده الزیدی به تهران، در درجه نخست 
برای اطمینان بخشــی به ایران و جلوگیری از برداشــت چرخــش راهبردی بغداد 
به  ســوی آمریکا ســت. بالطبع  پرونده های مهم دیگری نیز در این سفر روی میز او 
وجود دارد ». با این حال، کارشــناس ارشد مســائل عراق متذکر شد: «اگر واشینگتن، 
بغداد را به خلع ســلاح فوری گروه های نزدیک به ایران و تهران و به محدودکردن 
حضور آمریکا وادارد، فضای موازنه به شــدت تنگ خواهد شــد. بنابراین، تداوم این 
سیاســت ممکن اســت، اما موفقیت آن به حفظ اســتقلال تصمیم گیری بغداد و 
جلوگیری از تبدیل عراق به میدان تقابل دو قدرت بســتگی دارد. الزیدی این پروژه 
را پیش خواهد برد و به دنبال آن اســت، اما حمایت تهران از آن مشروط، گزینشی 
و محــدود به تقویت اقتدار رســمی دولت عراق خواهد بــود». این تحلیلگر ادامه 
داد: «ایران ممکن اســت با توقف برخی عملیات مستقل، کنترل سلاح های سنگین 
و قرارگرفتن گروه ها زیر فرمان رســمی موافق باشد، اما به اعتقادم از انحلال کامل 
نیروهای همســو حمایت نخواهد کرد». مفسر حوزه غرب آســیا این را هم افزود: 
«تعهدات مطرح شــده در واشــینگتن درباره مهار گروه های مقاومت مسلح، اگر به 
خلع ســلاح سریع تعبیر شود، با مقاومت سیاسی و امنیتی آنان مواجه خواهد شد. 
از ایــن  رو، دولت احتمــالا راهبرد تدریجی ثبت تســلیحات، محدودکردن عملیات 
مستقل، ادغام نیروها و یکپارچه ســازی فرماندهی را دنبال می کند. بنابراین نتیجه 
محتمل، دولتی ســازی و مهار سلاح اســت، نه تحقق فوری و کامل شعار انحصار 
ســلاح در دست دولت ». قزوینی غرابی در بخش دیگری از تحلیل خود خاطرنشان 
کرد:  «اولین ســفر نخســت وزیر جدید عراق به تهران می توانــد توافق نامه امنیتی 
را از مرحلــه تعهدات کلی به مرحله اجرا، نظــارت و تعیین جدول زمانی دقیق تر 
منتقل کند. توافق سال ۱۴۰۱ بر تخلیه مواضع مرزی، خلع سلاح و انتقال گروه های 
تجزیه طلب و تروریست کُرد ایرانی به اردوگاه های دور از مرز تأکید داشت، اما تهران 
اجرای آن را ناکامل می داند. واقعیت و رخدادها نیز البته همین را نشــان می دهند. 
انتظــار می رود ایران در مذاکرات بر کنتــرل اردوگاه ها، جلوگیری از تحرک نظامی و 
اطلاعاتی، انسداد مسیرهای مرزی و تعیین تکلیف اعضای مسلح پافشاری کند ». از 
دید کارشــناس ارشد مسائل عراق: «بغداد احتمالا برای جلوگیری از حملات بیشتر 
ایران، نظارت و محدودیت های عملیاتی را تشدید می کند؛ اما اخراج یا تحویل افراد 
با موانع حقوقی، سیاســی و مخالفت اربیل و حتی خارجی روبه رو است. بنابراین، 
پرونــده وارد مرحله ای جدی تر خواهد شــد، ولی خروجــی کوتاه مدت آن احتمالا 

کنترل سخت گیرانه تر گروه هاست، نه حل نهایی و یکباره مسئله».

 سیدرضا قزوینی غرابی:
 موازنه بغداد میان تهران و واشینگتن ممکن 

است، اما با تشدید تنش ها دشوارتر شده است
اردشیر پشــنگ نیز به  عنوان دیگر کارشناس، در گپ و گفت خود 
با «شــرق»، درباره واکاوی اهداف علی الزیدی از ســفر به تهران 
تأکید دارد: «به طور کل نخســت وزیران عراقــی در دهه اخیر به 
یک نقطه تعادل در بازیگــری میان دو رقیب فرامنطقه ای یعنی 
آمریکا و منطقه ای یعنی ایران، در داخل خاک خودشــان دست 
یافته اند. بنابراین، هم زمان هم روابط گرم و دوستی با تهران را حفظ کرده اند و هم در تلاش 
بوده اند به  تدریج از زیر ســایه اثرگذاری ایران خارج شوند و از سوی دیگر با آمریکایی ها نیز 
سعی کرده اند روابطشان را از حالت رئیس/مرئوس به وضعیت متعادل تری هدایت کنند. 
البته خود روند زمانی نیز در ایجاد چنین وضعیتی نقش داشــته اســت ». لذا از منظر این 
تحلیلگر ارشد مسائل عراق: «پیش بینی می شود در دوره نخست وزیری علی الزیدی نیز این 
روند به طور کلی ادامه بیابد و بغداد در مسیر مستقل تری با حفظ روابط متقابل با تهران و 
واشینگتن گام بردارد ». البته به تعبیر این کارشناس: «نباید فراموش کرد وضعیت متشنج و 
جنگی میان ایران و آمریکا نیز تأثیر مســتقیمی بر  امنیت و ثبات عراق دارد و این موضوع تا 
حدی روند مذکور را اثرپذیر و دچار نوسان می کند، اما کلیت این روند تعادلی باقی خواهد 
ماند». مفســر حوزه بین الملل در پاســخ به این پرسش که آیا دولت علی الزیدی در جریان 
حضورش در ایران و ذیل رایزنی تهران، پروژه انحصار ســلاح در اختیار دولت عراق را پیش 
خواهد برد، معتقد است: «پروژه انحصار سلاح در دست دولت عراق، عمدتا در واشینگتن 
حمایت و مدیریت می شود و طبیعی است که تهران به هر پروژه ای که آمریکایی ها پشت آن 
باشند،  نگاهی منفی  دارد و آن  را علیه منافع خود می بیند. اما در عین حال وضعیت عمومی 
در میان گروه های مختلف سیاسی در عراق نیز به نحوی است که خواست اکثریت تجمیع و 
انحصار تسلیحات در دست دولت و پایان  دادن به عصر گروه های شبه نظامی خارج از کنترل 
و مدیریت نخست وزیر است و ایران نیز به خوبی این را می داند. به نظر نمی رسد جمهوری 
اسلامی ایران مخالفت آشکاری با این موضوع داشته باشد یا بخواهد موانعی مؤثر در این 
مسیر ایجاد کند». تحلیلگر ارشد مسائل کردی در این باره که آیا سفر الزیدی به تهران، پرونده 
توافق نامه امنیتی و تعیین تکلیف گروه های مسلح مستقر در اقلیم کردستان را وارد مرحله 
جدیدی خواهد کرد، یادآور می شود: «پیش از تحولات هفت ماه اخیر، شاهد توافق نامه های 
امنیتی ســه گانه میان تهران، بغداد و اربیل در مورد دور نگه داشــتن و خلع سلاح احزاب 
کُرد ایرانی معارض جمهوری اســلامی بودیم، اما تحــولات این ماه ها از اعتراضات دی ماه 
تا جنگ ۴۰روزه و انتشــار مباحث مختلف توسط شــخص ترامپ یا برخی دیگر از مقامات 
آمریکایی و اسرائیلی و این ادعا که آنها اسلحه و امکاناتی برای احزاب کُرد ارسال کرده اند 
(درحالی که این ادعا از ســوی خود این احزاب و نیز مقامات اقلیم کردستان عراق تکذیب 
شده است)، باعث شده مسئله کُرد و به طور خاص مسئله احزاب کُرد ایرانی یک بار دیگر 
در کانون توجه چندین بازیگر از جمهوری اســلامی ایران گرفته تا آمریکا، اسرائیل، ترکیه و 
دولت عراق قرار بگیرد». پشــنگ در ادامه خاطرنشــان کرد: «طی این مدت یکی از اهداف 
ثابت و روزانه واکنشــی ایران، حملات موشکی، پهپادی و... به مقرهای مختلف این احزاب 
در اقلیم کردستان بوده است. به نظر می رسد در شرایط فعلی الگوی محتملی که از سوی 
ایران و عراق پیگیری خواهد شد همان فرمول مربوط به سازمان مجاهدین خلق و قرارداد 
امنیتی بین بغداد و واشینگتن در سال ۲۰۱۶ است که بر اساس آن اعضای این سازمان از دو 
اردوگاه «اشرف» و «لیبرتی» به کشور آلبانی منتقل شدند». با این برداشت، او افزود: «منطقا 
علی الزیدی نیز برای کاهش سطح تنش و میزان امینیتی شدن عراق و به ویژه اقلیم کردستان 
عراق، در چنین مسیری گام برخواهد داشت. البته این مسئله موضوعی پیچیده و چندبعدی 
اســت و شــرایط بحران و جنگِ مجددا شعله ورشده فعلی بین ایران و آمریکا بر چگونگی 

انجام یا عدم  انجام و نیز زمان آن اثرگذار خواهد بود».

 اردشیر پشنگ: 
  الزیدی برای کاهش امنیتی شدن عراق و اقلیم 

کردستان، مسیر   پیشین را دنبال خواهد کرد


